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نادر طالب زاده  )کارگردان( ابراهیم حاتمی کیا  )فیلم ساز( محمد کاسبی )بازیگر( هادی محمدیان  )پویانما(پروانه معصومی )بازیگر(داود میرباقری )فیلم ساز(شهریار بحرانی )فیلم ساز(جمال شورجه )فیلم ساز( مرتضی شعبانی )مستندساز(پرویز شیخ  طادی )فیلم ساز( شــهید آوینی  )فیلم ساز(مجید مجیدی  )فیلم ساز(فرج الله سلحشور  )فیلم ساز(مهدی فقیه )بازیگر(ابوالقاسم طالبی )فیلم ساز( رسول ملاقلی پور )فیلم ساز(

ششمین جشنواره فیلم فجر هم در شرایطی آغاز شد که رزمندگان 
ایران، عملیات بیت المقدس 2 را به پایان رسانده و در تدارک عملیات 
سرنوشت ساز والفجر 10 بودند که به یکی از بزرگ ترین جنایات عراق 
در طول جنگ تحمیلی یعنی بمباران شیمیایی حلبچه و قتل عام فجیع 
مردم این شــهر انجامید. جنگ تحمیلی وارد مراحل سرنوشت سازی 
شده و همه فشار جبهه متحد استکبار پشت سر صدام جمع شده بود 

تا انقلاب اسلامی را پشت این دفاع مقدس متوقف سازند. 
در چنین شرایطی همه امکانات کشور بایستی در خدمت جنگ و 
دفاع و جبهه های حق علیه باطل قرار می گرفت و رسانه و سینما هم 
وظیفه داشت بیشتر از همیشــه، فضای جبهه ها و دفاع را به سراسر 
کشــور و همه مردم منتقل کرده و آنها را به مقاومت هر چه بیشتر و 

استوارتر و پایدارتر در مقابل این هجمه عظیم، ترغیب نماید.
فقط هفت درصد تولیدات یک سال!

اما جشنواره فیلم فجر ششم، فارغ از همه این شرایط همچنان ساز 
قبلی را می زد؛ »کانی مانگا« ســاخته سیف الله داد درباره خود جنگ، 
»خانه در انتظار« از منوچهر عســکری نسب و »پرستار شب« ساخته 
محمد علی نجفی درباره پشت جبهه، از میان 27 فیلم بخش مسابقه 
ششــمین جشنواره فیلم فجر، تنها آثاری بودند که می توان به جبهه 
و جنگ، مربوطشان دانست. یعنی11 درصد فیلم های بخش مسابقه 
و در میان 43 فیلم تولید ســال، فقط 7 درصد تولیدات یک ســال را 

دربر می گرفت.
اما فیلم هایی همچون جهیزیه برای رباب )سیامک شایقی(، خارج 
از محدوده )رخشــان بنی اعتماد(، آن سوی آتش )کیانوش عیاری(، 
شکوه زندگی )حسن محمدزاده(، شیرک )داریوش مهرجویی(، شاید 
وقتــی دیگر )بهرام بیضایی(، تحفه ها )ابراهیم وحیدزاده( و... از جمله 
تولیــدات 1366 بود که کوچک ترین ارتباطی با جنگ و دفاع مقدس 
و حتی انقلاب و دغدغه های مردم و دلمشــغولی های جامعه نداشتند 
و اغلب به گمگشــتگی ها و خودباختگی ها و از دســت دادن هویت و 
دعواهای خانواده و... می پرداختند و بعضا تصاویر سیاه و نامناسبی از 

جامعه ایرانی نشان می دادند.
دو تن از فیلمسازان قبل از انقلاب نیز هم در بخش مسابقه جشنواره 
حضور داشتند و هم در میان کاندیداها و برندگان جوایز مختلف آن.

جوایز اصلی به فیلم های نامربوط
جوایز اصلی جشنواره 
همچنــان بــه همیــن 
با  بی ارتباط  فیلم هــای 
جنــگ و دفــاع مقدس 
رســید؛ کیانوش عیاری 
بــرای فیلم »آن ســوی 
دعوای  )دربــاره  آتش« 
دو برادر بر ســر میراث 
خانــواده( لــوح زریــن 
بهتریــن کارگردانــی را 
»شــاید  و  کرد  دریافت 
وقتی دیگــر« در حالی 
که برای دریافت 5 جایزه 
زرین  لوح  بــود  کاندیدا 

بهترین فیلمبرداری را به خود اختصاص داد، فیلم های »شــیرک« و 
»تحفه ها« و »شــکوه زندگی« و »سرزمین آرزوها« و »پرنده کوچک 

خوشبختی« هم جوایز بازیگری را گرفتند.
فیلم »کانی مانگا« که براســاس آمار، دومین فیلم پربیننده تاریخ 
ســینمای پس از انقلاب شد، تنها لوح زرین تدوین و جلوه های ویژه 

را دریافت نمود.
داوران جشنواره به جز دو نفر محمد بهشتی و محمد باقر کریمیان 
که با هیئت داوری جشــنواره قبل مشترک بودند، محمد خزاعی )که 
در ســال های بعد سفیر ایران در سازمان ملل شد(، کریم زرگر )مدیر 
مسئول ماهنامه گزارش فیلم که زمانی مدیر پخش شبکه اول سیما و 
رئیس دانشکده صدا و سیما بود و زمانی دست اندرکار تولید فیلم هایی 
مانند »عروسی خوبان« و »او منفی« و »مدرسه رجایی« و بعد هم به 
دلیل عضویت و تبلیغ فرقه های جعلی و انحرافی و اتهام تجاوز به عنف 
مجازات شــد( و محمد علی نجفی )که وزیر علوم در دهه 60 و وزیر 
آموزش و پرورش در دهه 70 بود و به دلیل قتل همســرش دستگیر 

و محاکمه گردید(.
الگوسازی برای سینمای شبه عرفانی

اما بخش خارجی جشنواره ششم فیلم فجر، پر و پیمان تر از سال های 
قبل در چندین بخش گســترده بود و برای اولین بار مرور بر آثار دو 
فیلمساز خارجی؛ »هرمینا تیرولوا« و »آندری تارکوفسکی« با نمایش 

17 فیلم از آثار آنها در برنامه جشنواره قرار گرفت. 
اختصاص بخشــی از جشــنواره به آندری تارکوفسکی )فیلمساز 
ناراضی و تبعیدی روس که دو سال قبل از آن در اثر بیماری سرطان 
در سوئد درگذشته بود( نقش مهمی در شکل گیری نوعی از سینمای 
به اصطلاح هنری و شبه عرفانی در سال های بعد سینمای ایران داشت. 
برخی از سینماگران به تقلید از آثار تارکوفسکی و پس از او، سرگئی 
پاراجانف )که در جشنواره هفتم فیلم فجر، بخشی به نمایش آثار وی 
اختصاص یافت( کورکورانه به این نوع سینما روی آورده و در واقع به 

جعل عرفان و معنویت واقعی در سینما پرداختند. 
به جز نمایش آثار »تارکوفســکی« و »هرمینا تیرولوا«، در بخش 
نمایش های ویژه، فیلم هایی مانند شــب سن لورنزو )برادران تاویانی(، 
تخم مرغ شکسته )ژوئل ســانتونی(، مردی از مایورکا )بو ویدربرگ(، 
زمانی برای مردن )آرتور روبینشتاین(، بدرود بناپارت )یوسف شاهین(، 
بازیافته ها )آرمانو اولمی(، امید )یلماز گونی(، باد زمستانی )میکلوش 

یانچو( و... 
و در بخش ســینمای غیر متعهدها، آثاری همچون مشعل )یاش 
چوپرای( به نمایش درآمدند که همگی از آثار جشــنواره های خارجی 
بودند و در آن روزهای محدودیت نمایش فیلم های خارجی، برای نسل 

جدید فیلمسازان سینمای ایران، نقش الگو را بازی کردند.
نتیجه آن در سال های بعد، نزدیکی برخی سینماگران و آثارشان به 
جشنواره های خارجی را باعث شد و این فیلمسازان را آماده بهره برداری 
جشــنواره های یاد شده نمود. یعنی به نوعی اذهان آنها را درگیر نوع 

فیلم های جشنواره پسند گردانید. 

واکاوی تاریخ سینمای پس از انقلاب 

 ششمین جشنواره فیلم فجر 
و ترویج فیلم جشنواره ای

سعید مستغاثی
بخش هفدهم

حکایت سینماتوگراف 2

در حــال حاضــر، رقابت بســیار شــدیدی بین 
شبکه های مختلفِ جدید اینترنتی، در آمریکا برقرار 
است و هر چند که شبکه نتفلیکس در صدر این رقابت، 
گوی سبقت و برنامه سازی را از بقیه رقیبانش ربوده 
است، ولی بقیه شبکه ها در این میان سعی می کنند تا 
با ساخت فیلم ها و سریال های جدید و متنوع، جایگاه 
خود را بین مخاطبین، در حد و اندازه خود، پیدا کنند.

شبکه اپل تی وی، یکی از این شبکه هاست و با اینکه 
تنها چهار ســال است شروع به کار کرده، توانسته تا 
حدودی با ساخته های پر ستاره ای مانند سریال های 
»دفاع از جیکوب«، »دیدن« و »برنامه صبح گاهی«، 

بخشی از مخاطبین را پای برنامه های خود بنشاند.
البته اپل تی وی در اوایل شــروع فعالیتش، حقوق 
بین المللی پخش ســریال »تهــران« را در خارج از 
اسرائیل خریداری کرد. در سریال »تهران« هیچ ستاره 
 هالیوودی بازی نمی کند و تمام عوامل آن اســرائیلی 
هســتند. موضوع این ســریال جنگ بین نیروهای 

اطلاعاتی اسرائیل و سپاه پاسداران ایران است. 
جالب است که این سریال با وجود پرداخت ضعیف 
و محتوای پر از اشــکالش، بــدون اینکه مخاطبین 
استقبالی از آن بکنند، به فصل سوم رسیده است و به 
عنوان تنها سریال اپل تی وی که همچنان ساختش 

بدون استقبال مخاطبین ادامه دارد، معروف است.
سریال »درس های شیمی« ساخته »لی آیزنبرگ« 
محصول سال 2023 شبکه اپل تی وی آمریکاست. این 
ســریال با اقتباس از کتابی با همین نام نوشته »بانی 
گرموس« ساخته شده است و در مورد وضعیت زنان 

فمینیست، در دهه پنجاه آمریکا است.
داستان شیمیدانی در برنامه آشپزی

داستان سریال »درس های شیمی«، درباره زنی به 
نام »الیزابت زات« است که تکنیسین آزمایشگاه است و 
آروز دارد روزی به عنوان یک شیمی دان شناخته شود. 
الیزابت که در دوران دانشــجویی دقیقا چند قدم 
مانده به گرفتن دکترای شــیمی، به خاطر مقابله با 
تجاوز استادش از دانشگاه اخراج می شود، کار خود را 
در آزمایشگاهی به عنوان یک تکنیسین شروع می کند.

بعد از مدتی در آزمایشگاه، او با استاد نابغه ای به نام 
»کلوین ایوانز« آشنا می شود. کلوین که در پرورشگاه و 
تحت شرایط سختی بزرگ شده است، کم کم به الیزابت 
علاقه مند می شود و در نهایت با او همخانه می شود. در 
یک روز عادی که کلوین سگشــان را برای پیاده روی 
بیرون برده بود، تصادفی باعث مرگ کلوین می شــود 
و همین نقطه شروع مشکلات بی پایان الیزابت است، 
مخصوصا که الیزابت کمی بعد می فهمد باردار است....

الیزابت بعد از کش و قوس های بسیار زیاد، موفق 
می شود با کمک همسایه سیاه پوست خود، دخترش 
را بــزرگ کند و به صورت کاملا اتفاقی در یک برنامه 

آشپزی به عنوان یک آشپز استخدام می شود... برنامه 
الیزابت به خاطر متفاوت بودن و استفاده او از واژه های 
تخصصی شــیمی، خیلی سریع معروف می شود و در 
نهایت الیزابت موفق می شود پس از سختی های بسیار، 
به شغل اصلی خود یعنی شیمی بپردازد و در این بین 
هم دختر الیزابت، راز زندگی پدرش در پرورشــگاه را 

کشف و خانواده واقعی او را پیدا می کند.
دهه پنجاه فانتزی

ســریال درس های شــیمی، با اقتباس از یکی از 
کتاب های فمینیســتی چند سال اخیر ساخته شده 
اســت و هر چند که تغییرات زیادی در داستان اتفاق 
افتاده ولی در کل می توان گفت که این سریال ، اقتباس 

قابل قبولی از کتابش است.
البتــه در کتاب الیزابت، نه تنها به عنوان زنی که 
به ازدواج و بچه دار شــدن علاقه مند نیست معرفی 
می شــود که تقاضای ازدواج کلوین را هم رد می کند 
ولی این اتفاق در ســریال طــوری می افتد که گویی 
کلوین فرصتی برای بیان پیشنهادش نداشته است... 
این تغییر کاملا منطقی است چرا که زنان آمریکایی از 
این تیپ اروپایی بازی ها که در آن زن حاضر به ازدواج 
با مرد مورد اعتماد و مورد علاقه اش نیست، خوششان 
نمی آید و تنها دلیل منطقی برای عدم ازدواج این دو 
باید نداشتن فرصت کلوین، برای خواستگاری عنوان 

شود تا مخاطب آمریکایی سریال را پس نزند.
در آمریکا بر خلاف اروپا، زنان به شدت علاقه مند 
به ازدواج و بچه دار شــدن هستند و به خاطر همین 
هم انجمن های بسیاری در این کشور فعالیت می کند 
که در آن زنانی که خود را فمینیست خانواده معرفی 
می کنند، فعالیت دارند! جدای از اینکه چیزی به عنوان 
فمینیست و خانواده به معنای واقعی کلمه در کنار هم 
جای نمی گیرنــد، باید این نکته را در نظر گرفت که 
تفاوت های زنان در آمریکا و کشورهای اروپای غربی، 
در آثار فرهنگی شــان کاملا مشخص است و معمولا 
ورژن آمریکایی زنان فمینیســت، به شدت به داشتن 

خانواده و فرزند اهمیت می دهند.

در ســریال درس هــای شــیمی، مخاطبین 
می بیننــد که شــخصیت الیزابت، بــه هیچ وجه 
شــباهتی به زنان هم ســن و ســالش ندارد و به 
شــدت به دنبال استقلال مالی و شخصیتی است 
و به خاطر گذشــته خانوادگی سختی که داشته، 

هیچ اعتمادی به مردان ندارد. 
در ادامه ، با حذف خود به خودی شــخصیت مرد، 
در حالی که وظیفه اصلی اش که از نظر فمینیست ها 
تولید مثل است را انجام داده، داستان وارد فاز دیگری 
می شود و الیزابت که دیگر حامله است، چند باری برای 

سقط خود به خودی تلاش می کند که موفق نمی شود 
و بعد از آن سعی می کند به راه خود به همراه دخترش 

ادامه بدهد.
در ســال های اخیر کلیشه زن فمینیستی که در 
خارج از رابطه زناشویی حامله شده است و به تنهائی 
می خواهد فرزندش را که حتما هم دختر است، بزرگ 

کند، بسیار متداول شده است.
در این ســریال هم از همین نسخه پیروی شده و 
زن ماجرا در نهایت موفق می شــود نه تنها مشکلات 
را کنار بزند که دیدگاه مردم را هم نسبت به وضعیت 

خودش و فرزندش عوض کند.

این مسئله با توجه به اینکه زمان داستان سریال، 
به دهه پنجاه و قبل از شروع انقلاب جنسی در آمریکا 
می رسد، قابل توجه است چرا که در آن زمان و حتی 
مدت ها بعد از آن، مسئله بچه ای که پدر مشخصی ندارد 
و از فامیل مادرش اســتفاده می کند، به شدت از نظر 
جامعه غیرقابل پذیرش بوده است و مدت ها طول کشید 
تا وضعیت به زمان حال برسد و بچه های حرامزاده در 
جامعه ای مانند آمریکا، قابل قبول باشــند... به خاطر 
همین هم این نوع نگاه ســازنده کاملا فانتزی است و 
باعث شــده تا اثرش بیشتر شبیه یک دروغ پر رنگ 
لعاب باشد تا واقعیتی که در آن دوره رواج داشته است.
از طرف دیگر در ســریال »درس های شــیمی«، 
انتخاب هنرپیشــه ای مانند »بری لارسون« که برنده 
اسکار اســت و در چند سال اخیر، به عنوان کاپیتان 
مارول و یک فمینیســت دو آتشه شناخته می شود، 
جالــب توجه اســت و همین انتخاب باعث شــد تا 
مخاطبین زیادی به خاطر این هنرپیشه، پای روایت 

درس های شیمی بنشینند.
نژادپرستی لطیف!

یکــی از دروغ های بزرگ در ســریال درس های 
شیمی، در نشان دادن رابطه بسیار دوستانه و صمیمانه 

سیاه پوستان و سفید پوستان در این سریال است.

البته که در کتاب هرگز چنین چیزی وجود ندارد 
و کاملا مشــخص است که اپل تی وی سعی کرده تا 
در حرکتی دستوری، با اضافه کردن این دوستی غیر 
واقعی، طبق دستورالعمل چند سال اخیر، تاریخ را به 

شکلی که می خواهد سانسور کند.
در ابتــدای ماجرا اینکه یک سفید پوســت نابغه 
مانند کلویــن ایوانز، در محله ای سیاه پوســت خانه 
بخرد به شدت غیرواقعی است، چرا که سفید پوستان 
ثروتمنــد، بــا  شــأن اجتماعی بالا هرگــز، حتی به 
محله های سیاه پوســتان رفــت و آمد هم نمی کردند 
چه برســد به خانه خریدن! در ضمن در سریال سعی 

کرده اند سیاه پوســتان این محله خیالی را جزو دسته 
سیاه پوســتان رده بالا و متمول نشان بدهند که این 
هم دروغ بزرگی است چرا که هرگز چیزی به عنوان 
محله سیاه پوســتان ثروتمند در دهه 50 در آمریکا 
وجود نداشــته است. البته چنین چیزی حتی همین 
حالا هم وجود ندارد چه برســد به آن زمان، چرا که 
معمولا سیاه پوستان جزو افراد فقیر در جامعه آمریکا 
محســوب می شــوند و افراد موفق در بین شان هم از 
محله های سیاه پوستان می روند و در آنجا نمی مانند....

در سریال »درس های شیمی«، مخاطبین می بینند 
که زن سیاه پوست و همسایه کلوین، برای یک دعوای 
بی ســر و ته، سر احداث بزرگراه با شهرداری، سال ها 
مبــارزه می کند و در نهایت به خاطر باختش ناراحت 
است. حال این سؤال به وجود می آید که آیا واقعا در 
دهه 50 که اوج تبعیض ها، در آمریکا علیه سیاه پوستان 
وجود داشت، می شــود دغدغه یک زن سیاه پوست، 

احداث یا عدم احداث یک بزرگراه باشد؟!
دروغ های ســریال بــه قدری در مــورد زندگی 
سیاه پوســتان بزرگ اســت که مخاطبیــن از همان 
ابتدای ماجرا با فضائی تخیلی مواجه می شوند که در 
آن سیاه پوســتان بر خلاف واقعیت، در بهشتی کنار 
فرشــتگان سفید پوســت زندگی می کنند و سال ها 
خونریزی و مبارزه سیاه پوستان بر علیه تبعیض های 
نژادی در آمریکا هم به صورت جوکی بی ســر و ته در 

می آید!
شبیه شبکه های دیگر

در سریال »درس های شیمی«، مخاطبین می بینند 
که به تقلید از دیگر ساخته های این روزهای هالیوود، 
روی مسائلی مانند تجاوز و آزار زنان در دانشگاه، محیط 
کار یا... مانورهای زیادی داده می شود و رسما شخصیت 
الیزابت، قربانی جنسیتش می شود. او گاهی با این نگاه 

می جنگد و گاهی هم تسلیم این دیدگاه می شود.
از طرف دیگر در ســریال، روی شخصیت فرعی 
برادر الیزابت که متعلق به گذشــته های اوست و به 
خاطــر همجنس گرایی اش از طرف پدرشــان طرد 
می شــود و در نهایت خودکشــی می کند، مانورهای 
زیادی داده می شود و خشونت پدر خانواده علیه این 
پسر به شکل اغراق شده ای که در کتاب وجود ندارد، 

نشان داده می شود. 
شــبکه اپل تی وی در طــول مدت فعالیت چهار 
ساله خود با توجه به ساخته هایش، مشخص است که 
هم دوست دارد با استفاده از به کار گرفتن چهره های 
معروف در ساخته هایش، سریع تر دیده شود و توجه 
مخاطبین را به ســمت ســاخته های خود جلب کند 
و هــم می خواهد مانند شــبکه ای مثل نتفلیکس، از 
سیاست های روز در ساخته هایش بهره بگیرد و جایگاه 

خود را در بین شبکه های اینترنتی پیدا کند.

هالیوود 
زیر ذره بین

نگاهی به سریال »درس های شیمی«

فمینیست شیمیدانی که آشپز شد!
فاطمه قاسم آبادی

اتاق فکر هــای خاص و پنهــان فرهنگی، برای 
هراس افکنی در بدنه تولیدات آثار نمایشی، برای متهم 
کردن ساز و کار تولید فیلم ها و سریال های ارزشمند 
ملی، عباراتی را تحت عنوان نظام »سود در تولید« را 
به عنوانی گفتمانی فرهنگی - رسانه ای باب کرده اند 
و در ذیل آن دو منظومه فیلمساز حکومتی و مستقل 

را ترسیم می کنند!
از منظر این اتاق فکر خاص، تهیه کنندگان همکار 
مؤسسات فیلمســازی دولتی برای برآوردن اهداف 
فرهنگی حاکمیتی کــه آثار ملی تولید می کنند از 
ســوی همین جناح فکری متهم به سود در تولید 
هســتند و تمامی افــرادی که در تالیــف اثر ملی 
مشارکت دارند باید با عنوان حکومتی مورد مؤاخذه 

رسانه ای قرار  گیرند! 
با این حال همچنان تعریفی از مؤلفان و مصنفان 
روشــنفکرنما وجود نــدارد. البتــه گروه هایی که با 
تعاریفی خاص با شرکت های خصوصی اما حاکمیتی تر 
همکاری می کنند به عنوان فیلمسازان مستقل تعریف 
می شوند! در شرایط کنونی مستقل هایی که ادعا دارند 
با دستگاه های فکری و فرهنگی حاکمیتی همکاری 
ندارند در پلتفرم ها مشــغول به کار هستند. در یک 
مــورد خاص و مصداقی به ماجــرای تولید مجموعه 
هفتگی اسکار »مهران مدیری« خواهیم پرداخت تا دو 
گفتمان مستقل ها )مستقل از چرخه مالی حاکمیتی( 
و روشنفکران مستقل مردمی که آثارشان با شعار برای 
مردم تولید می کنند را از جنبه های مختلف اقتصادی 

بررسی کنیم. 
1-مهران مدیری همزمان با آشوب های خیابانی 
ســال 1401 ویدئویی منتشر کرد و گفت به عنوان 
ســازنده، طــراح و کارگردان برنامــه دورهمی هیچ 
تصویری از او به هیچ بهانه ای نباید از هیچ شبکه ای 

پخش شود. 
مدیری با اینکه مالک برنامه »دورهمی« نبود با 
انتشار این ویدئو آیا مسیر حرفه ای خود را قصد داشت 

شاید برای نخستین  بار است که تلویزیون به سراغ یک نمایش با حال و 
هوای مجلس و قانونگذاری رفته است، اگر هم پیش از این شاهد برنامه های 
نمایشی با موضوع مجلس در رسانه ملی بودیم با این سبک و سیاق نبوده 
و در واقع مجموعه مستند نمایشی »کتاب قانون« با نگاهی نو و جذاب به 
موضوعات مجلس شــورای اسلامی و نحوه پرداختن به تصویب قانون و یا 

رد آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد.
تبییــن چگونگــی قانونگذاری در مجلس شــورای اســلامی یکی از 
پرسش های مردم است که با تولید چنین مجموعه ای پاسخ آن یافته شده 
اســت. در مجموعه »کتاب قانون« فضای نمایشــی پررنگ تر است، لذا با 
حضور تعدادی از بازیگران، روایتی داســتان گونه از مراحل قانونگذاری در 

مجلس ارائه شده است.
البتــه مکالمات و صحبت هایی که در قالــب دیالوگ های بازیگران و 
حاضــران در این مجموعــه آنچنان که باید هنری و حرفه ای نیســت اما 
همین معمولی بودن و طبیعی شدن صحبت ها و دیالوگ ها منجر شده تا 
این مجموعه از آن حالت خشــک خارج شود و در واقع بیننده در انتظار 

صحنه های پیش بینی نشده می نشیند. 
»کتاب قانون« را می تواند به عنوان یک مجموعه آموزشی و پژوهشی 
درخصوص مجلس و نمایندگان دانست. به گونه ای که حتی در صحنه های 
قســمت های اول این مجموعه شاخص ها و اطلاعات شخصی، اجتماعی، 
علمی و سیاســی نمایندگان به نوعی برای مخاطب روایت می شــود و در 
حقیقت بیننده تلویزیونی از زاویه ای دیگر با شاخص های یک نماینده خوب 

و تلاشگر آشنا می شود.

»کتاب قانون« روایت قانــون در قالب نمایش و پرداختن به جزئیات 
مســائل مجلس از زاویه ای جدید اســت و پخش آن در آستانه برگزاری 
انتخابات مجلس شورای اســلامی و خبرگان رهبری متناسب است و به 

افزایش آگاهی مردم کمک می کند. 
چون به اموری می پردازد که مجلس شورای اسلامی با آن رو به روست 
و برای مخاطب تاکنون مجهول مانده اســت و اتفاقات ریز و درشت آن را 
با زبانی که برای همه قشرها قابل فهم باشد به تصویر می کشد؛ از رئیس 
 مجلس گرفته تا همه نمایندگان و از فضای مجلس تا میان مردم کوچه و 
بازار که در این مجموعه شاهد آن هستیم. به ویژه اینکه معلوم است کار 

با چاشنی تحقیق و پژوهش گسترده ای همراه است.
این مجموعه با به تصویر کشــیدن مجلس قدیم شــورای ملی یاد ها 
و خاطره ها را بار دیگر برای نســل های گذشــته زنده کــرده و پیام های 
امیدبخشی برای نسل جدید دارد درعین حال، می کوشد که با زبان هنر، 
موضوع قانونگذاری را با بیانی قابل فهم برای همه قشرها به نمایش بگذارد 
و باید گفت که مجموعه »کتاب قانون« تاکنون موفق بوده و توانسته است 
اتفاقات مجلس و تلاش نمایندگان را برای قانونگذاری بهتر و پرسودتر برای 

مردم را به نمایش در آورد.

روایت قانون 
در کتاب قانون

پشت پرده 
اسکار مهران مدیری 

علیرضا سلیمانیچه گذشت؟

تغییر دهد؟ تا زمان انتشــار این ویدئو تهیه کننده و 
سرمایه گذار آثار مدیری، »ناصر قدیرکاشانی« بود. 

با انتشار این ویدئو بر اساس اخبار مندرج، سازمان 
صدا و سیما از قدیرکاشانی طرح شکایت کرد و برنامه 

»دورهمی« متوقف شد.
اما ســؤال مهمی که آن زمان پیش آمد این بود 
که آیا می توان »مدیری« را فردی بدون آینده نگری 
اقتصادی توصیف کرد؟ آن هم برنامه سازی که سال ها 
بــا برادران آقاگلیان همــکاری می کرد. این دو برادر 
تا ســال ها تامین کننده محتوای تبلیغاتی در صدا و 
سیما بودند. اما حامی اخیر او ناصر قدیرکاشانی یکی 

از مدیران و پیمانکاران اقتصادی نزدیک به شــرکت 
»همراه اول« اســت که طی سال ها مدیران دو فصل 
سریال »هیولا«، مجموعه »دورهمی« و فیلم سینمایی 
»ساعت 5 عصر« را با پشتیبانی مالی او تولید کرد. 

لازم به ذکر اســت که ناصر قدیرکاشانی ، اسفند 
1399 به سمت مدیرعاملی خدمات اول منصوب شده 
بود و همزمان تهیه کننده آثار مدیری در شبکه نمایش 

خانگی و تلویزیون بود. 
2- یک ســال از آشــوب ها گذشت و در رسانه ها 
خبری درج شد که مهران مدیری قرار است برنامه ای 
را تحت عنوان »اسکار« تولید کند و ساترا به او مجوز 
نمی دهــد! این خبر در نوع خود بســیار عجیب بود. 
چون قبل از مهران مدیری شــماری از هنرمندان با 

موضعگیری های مشابه او در حوادث سال گذشته به 
ســادگی مجوز تولید سریال از این سکوی نظارتی را 

دریافت کردند. 
چندی از این اتفاق گذشت و برنامه اسکار منتشر 
شد و بیلبورد های این برنامه در ابعاد وسیع و عجیبی 
در سطح شــهر تهران منتشر شــد. جالب تر از این 
بیلبورد عنوان »ویســتا مدیا« به عنوان حامی تولید 

این برنامه بود. 
با یک جســت وجوی اینترنتی این اطلاعات به 

آشکار در فضای وب منتشر شده است. »ویستا مدیا« 
بازوی تولید محتوای ایرانسل است. 

این مجموعه از طریق مشارکت در سرمایه گذاری 
و تولید، به توسعه بازار تولید محتوا و پخش محتوای 
صوتی و تصویری مشــغول است و در امور تبلیغاتی 

هم فعال است. 
مدیری که با برنامه دورهمی و تولید چند سریال 
طی 10 سال با ناصر قدیرکاشانی از فعالان اقتصادی 
نزدیــک به اپراتــور همراه اول همکاری داشــت در 
چرخشی عجیب ، دور جدید فعالیت های خود را ناگهان 
با ویستا مدیا شرکت زیرمجموعه ایرانسل آغاز کرد. 

 برنامه اسکار از پلتفرم فیلیمو از زیرمجموعه های 
شرکت صبا ایده توزیع می شود.

 این کمپانی در حوادث ســال گذشته در تمامی 
صفحات مجازی مرتبط با خود در هشتگ ســازی از 
اســم رمز مهسا امینی مشارکت جدی داشت و قطع 
همکاری مدیر روابط عمومی فیلیمو با این مجموعه  ، 
پس از انتشار یک توئیت و عدم حمایت از اعتصابات 
ســال گذشــته به یک چالش قابل توجه رسانه ای 

تبدیل شد. 
حالا پس از یک سال و اندی از حوادث سال گذشته 
و حواشی این پلتفرم و مهران مدیری، ویستا مدیا به 

عنوان سرمایه گذار برنامه اسکار شناخته می شود. 
نکته جالب تر اینجاســت که اپراتور ایرانســل از 

حامیان مالی فیلیمو است. 
 مشــترکان اپراتور ایرانســل می توانند با خرید 
بسته اینترنتی خود از این اپراتور به صورت رایگان و 
بدون آنکه مشترک پلتفرم فیلیمو باشند محتواهای 
بارگذاری شــده در این پلتفــرم را به صورت رایگان 
تماشــا کنند و به صورت طبیعی فیلیمو می تواند به 
جای جذب مشــترک از سود حاصل از ترافیک این 

اپراتور بهره مند شود. 

 از یک طرف ویســتا مدیای متعلق به ایرانسل، 
حامی مالی برنامه اســکار مهران مدیری اســت و از 
ســوی دیگر اپراتور مذکور بــرای جذب مخاطب از 
خدمات ترافیکــی خود فیلیمو را بهره مند می کند و 
نظام ســود در تولید به نوعی نصیب فیلیمو و مهران 

مدیری خواهد شد. 
لازم به یادآوری است هم اکنون ۸5 درصد جمعیت 
ایران تحت پوشش نسل 4G و 5G/4 و تمامی شهر های 
کشور تحت پوشش شبکه 3G و 4G و 5G/4 هستند. 
در ســال 1402 حداکثر 50 درصد شهر های ایران 
تحت پوشش نسل پنجم شبکه تلفن همراه ایرانسل 
هستند. فیبر نوری این اپراتور در کشور در حال اجرا 

و توسعه است. 
نکته مهم تر این اســت که از این خدمات خاص 
ایرانسل در اشکال تبلیغی و حمایتی در قالب خدمات 
ترافیکی سایر پلتفرم های فعال همچون نماوا، فیلم نت 
و تماشاخونه نمی توانند بهره مند شوند و این خدمات 
تا زمان انتشار این گزارش معطوف به پلتفرم فیلیمو 

است.
حالا سؤال اینجاست که مهران مدیری با انتشار 
ویدئوی اعتراضی خود نسبت به حوادث سال گذشته 
قصد اعتراض سیاسی داشت یا تلاش می کرد اپراتور 
حامــی مالی خود را تغییر دهد؟! و البته این ســؤال 
در ذهن می ماند؛ مهران مدیری هنرمند مســتقل یا 

معترضی است؟ 
از طرف دیگــر هنرمندانی که هیچ موضعگیری 
خاصی در حوادث ســال گذشته نداشــتند و یا در 
صفحات مجازی خود در مقابل شــورش های ســال 
گذشته ایستادند از سازو کارهای اقتصادی-فرهنگی 
توصیف شده ]ســفره های اپراتورهای تلفن همراه[ 

بی بهره  مانده اند. 
نکته جالب اینجاســت که محمد خزاعی رئیس 
سازمان ســینمایی اخیرا در گفت وگویش با ایرنا در 
تحلیل حوادث ســال گذشته در کشور گفت: »مدیر 
یکی از پلتفرم های سینمایی حتی به همکاران خود 
گفته بود، این انقلاب مانند انقلاب مصر اســت و این 

بار دیگر کار تمام است! «

رسول شمالی ورزنده


